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همان طور که مستحضرید، غیبت خلیفه‌ی خداوند امری مسبوق به سابقه است و خداوند 
گاهی بنا بر مصلحت اقدام به آن کرده است؛ مانند غیبت چهل روزه‌ی موسی و غیبت صالح 
خراسانی  هاشمی  منصور  جناب  مبنای  با  انبیا  این  غیبت  علل  آیا  السلام.  علیهم  خضر  و 
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مراد از غیبت، مخفی کردن مکان یا هویّت خود از دیگران است که توسّط هیچ عاقلی جز در 
حال خوف انجام نمی‌شود و روشن است که پیامبران نیز از جمله‌ی عاقلان بوده‌اند و از این رو، 
هیچ گاه بدون خوف غیبت نکرده‌اند؛ مانند یوسف علیه السلام که از خوف برادرانش غیبت 
کرد؛ چراکه آنان قصد جانش را داشتند و او را در چاه افکندند. از این رو، او سال‌ها مکان خود 
را از آنان مخفی کرد، تا آن گاه که در آنجا به نزد او آمدند. پس هویّت خود را از آنان مخفی کرد؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُون1َ؛ »و 
برادران یوسف آمدند و به نزد او داخل شدند، پس او آنان را شناخت و آنان او را نشناختند«، 
تا آن گاه که از آنان ایمن شد، پس خود را به آنان معرّفی کرد؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
قَالَ   ۖ يُوسُفُ  نْتَ 

َ
لَ كَ  إِنَّ

َ
أ قَالُوا  ۝ جَاهِلُونَ نْتُمْ 

َ
أ إِذْ  خِيهِ 

َ
وَأ بِيُوسُفَ  فَعَلْتُمْ  مَا  عَلِمْتُمْ  هَلْ  قَالَ 

2؛ »گفت: آیا می‌دانید که با یوسف و برادرش چه کردید هنگامی که  ۖ خِي 
َ
نَا يُوسُفُ وَهَذَا أ

َ
أ

جاهل بودید؟ گفتند: آیا تو یوسف هستی؟! گفت: من یوسفم و این برادر من است« و مانند 
داشتند؛  را  جانش  قصد  آنان  چراکه  کرد؛  غیبت  فرعونیان  خوف  از  که  السلام  علیه   موسی 

1 . یوسف/ ۵۸
2 . یوسف/ ۸۹ و ۹۰

۱ . عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ مهدی؛ منصور زمینه‌ساز ظهور مهدی؛ گفته‌ها و نوشته‌ها 
۲ . عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ پیامبران 

۳ . عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ مهدی؛ وجود مهدی و ویژگی‌های او
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َ
قْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَ

َ
چنانکه خداوند فرموده است: وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أ

رَبِّ  قَالَ   ۖ بُ  يَتَرَقَّ خَائِفًا  مِنْهَا  فَخَرَجَ  ۝ اصِحِينَ النَّ مِنَ  لَكَ  ي  إِنِّ فَاخْرُجْ  لِيَقْتُلُوكَ  بِكَ  تَمِرُونَ 
ْ
يَأ

آمد در حالی که می‌شتافت،  از دورترین جای شهر  الِمِين1َ؛ »و مردی  الظَّ الْقَوْمِ  مِنَ  نِي  نَجِّ
بیرون  برسانند، پس  به قتل  را  تو  تا  تو مشورت می‌کنند  انجمن درباره‌ی  گفت: ای موسی! 
بود، گفت:  و نگران  بیرون شد در حالی که ترسان  از خیرخواهانم. پس  تو  برای  شو که من 
ا  لَمَّ مِنْكُمْ  فَفَرَرْتُ  است:  فرموده  او  قول  از  و  بده«  نجات  ظالمان  قوم  از  را  من  پروردگارا! 
ي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِين2َ؛ »پس از شما گریختم هنگامی که از  خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ
از فرستادگان قرار داد«. غیبت  را  شما ترسیدم، پس پروردگارم به من حکمت بخشید و من 
با  مناجات  برای  روز  به مدّت چهل  از کوه طور  او  رفتن  بالا  نه  بود،  این  السلام  علیه  موسی 
تنها  بل  خود،  هویّت  کردن  مخفی  نه  و  بود  خود  مکان  کردن  مخفی  نه  آن  چراکه  خداوند؛ 
سفری کوتاه بود که برای هر یک از مردم پیش می‌آید، بدون اینکه غیبت به معنای مصطلح 
برای  آنان  چراکه  کرد؛  غیبت  یهود  خوف  از  که  السلام  علیه  عیسی  مانند  و  شود  محسوب 
چنانکه  برد؛  بالا  آسمان  در  نامعلوم  مکانی  به  را  او  خداوند  پس  کردند.  دسیسه  او  کشتن 
يكَ  مُتَوَفِّ ي  إِنِّ يَا عِيسَى  هُ  اللَّ قَالَ  إِذْ  ۝ الْمَاكِرِينَ هُ خَيْرُ  وَاللَّ  ۖ هُ  اللَّ وَمَكَرَ  وَمَكَرُوا  فرموده است: 
دسیسه  بهترین  خداوند  و  کرد  دسیسه  هم  خداوند  و  کردند  دسیسه  »و  3؛  إِلَيَّ وَرَافِعُكَ 
کنندگان است؛ هنگامی که خداوند فرمود: ای عیسی! من تو را به طور کامل می‌گیرم و به 
ذِينَ  الَّ وَإِنَّ   ۚ لَهُمْ  هَ  شُبِّ وَلَكِنْ  صَلَبُوهُ  وَمَا  قَتَلُوهُ  وَمَا  و فرموده است:  بالا می‌برم«  سوی خودم 
هُ  بَلْ رَفَعَهُ اللَّ ۝ نِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَاعَ الظَّ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّ اتِّ
عَزِيزًا حَكِيمًا4؛ »و او را نکشتند و به صلیب نکشیدند، بلکه برایشان مشتبه  هُ  اللَّ وَكَانَ   ۚ إِلَيْهِ 
آن  به  را  آنان  هستند،  آن  به  نسبت  شکّی  در  کردند  اختلاف  آن  درباره‌ی  که  کسانی  و  شد 
علمی نیست جز پیروی از ظن و او را از روی یقین نکشتند، بلکه خداوند او را به سوی خود 
بالا برد و خداوند عزّتمندی حکیم است« و مانند محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم که از خوف 
ثور مخفی  او در غار  را بکشند. پس  او  تا  بودند  او  آنان در تعقیب  کافران غیبت کرد؛ چراکه 
ثَانِيَ  ذِينَ كَفَرُوا  الَّ خْرَجَهُ 

َ
أ إِذْ  هُ  نَصَرَهُ اللَّ فَقَدْ  تَنْصُرُوهُ  إِلَّ  شد؛ چنانکه خداوند فرموده است: 

دَهُ  يَّ
َ
وَأ عَلَيْهِ  هُ سَكِينَتَهُ  نْزَلَ اللَّ

َ
فَأ  ۖ مَعَنَا  هَ  تَحْزَنْ إِنَّ اللَّ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَ  إِذْ  الْغَارِ  إِذْ هُمَا فِي  اثْنَيْنِ 

هُ عَزِيزٌ حَكِيم5ٌ؛  هِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّ فْلَى ۗ وَكَلِمَةُ اللَّ ذِينَ كَفَرُوا السُّ  بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّ

1 . القصص/ ۲۰ و ۲۱
2 . الشّعراء/ ۲۱

3 . آل عمران/ ۵۵
4 . النّساء/ ۱۵۷ و ۱۵۸

5 . التّوبة/ ۴۰
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بیرون  را  او  یاری کرد هنگامی که کافران  را  او  یاری نکنید، بی‌گمان خداوند  را  او  »اگر شما 
از دو نفر بود و آن دو در غار بودند، هنگامی که به همنشینش  او یکی  راندند، در حالی که 
می‌گفت: اندوهگین نباش؛ چراکه خداوند با ماست، پس خداوند آرامش خود را بر او نازل 
کرد و او را با لشکریانی که نمی‌دیدید یاری رساند و کلمه‌ی کافران را پست ساخت و کلمه‌ی 
خداوند آن برتر است و خداوند عزّتمندی حکیم است«. بنابراین، کتاب خداوند غیبت خلفاء 
او را به سبب خوف آنان از مردم دانسته و این همان مبنای علامه منصور هاشمی خراسانی 
حفظه الله تعالی است؛ همچنانکه مبنای اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم محسوب 
می‌شود؛ چراکه آنان بنا بر حدیث متواتر ثقلین هرگز از کتاب خداوند جدا نمی‌شوند و از این 
رو، در صحیح‌ترین حدیث رسیده از آنان درباره‌ی غیبت مهدی علیه السلام آمده است: »إِنَّ 
 بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ يَعْنِي 

َ
وْمَأ

َ
هُ يَخَافُ -وَأ نْ يَقُومَ، قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ

َ
لَمُ غَيْبَةً قَبْلَ أ لِلْقَائِمِ عَلَيْهِ السَّ

آنکه قیام کند غیبتی است، گفتم: به چه  از  الْقَتْلَ«1؛ »هرآینه برای قائم علیه السلام پیش 
علّت؟ فرمود: می‌ترسد -و با دست به شکمش اشاره کرد، یعنی از قتل«؛ همچنانکه احادیث 
رسیده  حدیث  مانند  می‌رسانند؛  را  معنا  همین  نیز  پیامبران  غیبت  درباره‌ی  آنان  از  رسیده 
إِلَى  ارِ  الْجَبَّ ةُ 

َ
امْرَأ »وَبَعَثَتِ  آمده است:  آن  السلام که در  ادریس علیه  آنان درباره‌ی غیبت  از 

صْحَابُهُ، 
َ
ذِي كَانَ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ فِيهِ أ تَوْهُ فِي مَجْلِسِهِ الَّ

َ
زَارِقَةِ لِيَقْتُلُوهُ فَأ

َ
رْبَعِينَ رَجُلً مِنَ الْ

َ
إِدْرِيسَ أ

قُوا فِي  تَوْا إِدْرِيسَ لِيَقْتُلُوهُ فَتَفَرَّ
َ
هُمْ أ نَّ

َ
صْحَابُ إِدْرِيسَ فَحَسِبُوا أ

َ
فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَانْصَرَفُوا وَقَدْ رَآهُمْ أ

رَجُلً  رْبَعِينَ 
َ
أ الْيَوْمَ  بَعَثَ  قَدْ  قَاتِلُكَ  ارَ  الْجَبَّ فَإِنَّ  إِدْرِيسُ!  يَا  لَهُ: خُذْ حِذْرَكَ  فَقَالُوا  فَلَقَوْهُ،  طَلَبِهِ، 

وَمَعَهُ  ذَلِكَ  يَوْمِهِ  مِنْ  الْقَرْيَةِ  عَنِ  إِدْرِيسُ  ى  فَتَنَحَّ الْقَرْيَةِ،  هَذِهِ  مِنْ  فَاخْرُجْ  لِيَقْتُلُوكَ  زَارِقَةِ 
َ
الْ مِنَ 

صْحَابِهِ«2؛ »و زن حاکم جبّار چهل مرد از ازارقه را به سوی ادریس فرستاد تا او را به 
َ
نَفَرٌ مِنْ أ

آمدند،  او جمع می‌شدند  نزد  آن  در  ادریس  به مجلسی که اصحاب  آنان  برسانند، پس  قتل 
ولی او را نیافتند، پس از آنجا بیرون آمدند و برخی از اصحاب ادریس آنان را دیدند و دانستند 
که به دنبال ادریس آمده‌اند تا او را به قتل برسانند، پس در جستجوی او متفرّق شدند و او 
را یافتند، پس به او گفتند: مراقب خودت باش ای ادریس! چراکه حاکم جبّار می‌خواهد تو 
را به قتل برساند، امروز چهل مرد از ازارقه را فرستاده است تا تو را بکشند، پس از این شهر 
به  یارانش  از  نفر  چند  که  حالی  در  گرفت،  کناره  شهر  از  روز  آن  از  ادریس  پس  برو،  بیرون 
همراه او بودند« و مانند حدیث رسیده از آنان درباره‌ی غیبت ابراهیم علیه السلام که در آن 
تُهُ: 

َ
نْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى نُمْرُودَ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأ

َ
بُوهُ أ

َ
رَادَ أ

َ
مُّ إِبْرَاهِيمَ )بِهِ( أ

ُ
ا وَضَعَتْ أ آمده است: »فَلَمَّ

تِيَ 
ْ
يَأ ى  حَتَّ فِيهِ  جْعَلُهُ 

َ
أ الْغِيرَانِ  بَعْضِ  إِلَى  بِهِ  ذْهَبُ 

َ
أ دَعْنِي  فَيَقْتُلُهُ،  نُمْرُودَ  إِلَى  بِابْنِكَ  تَذْهَبْ  لَ 

1 . الكافي للكليني، ج۱، ص۳۳۸ و ۳۴۰؛ الغيبة للنعماني، ص۱۷۰ و ۱۸۲؛ كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه، 
ص۳۴۲ و ۴۸۱؛ الغيبة للطوسي، ص۳۳۲ و ۳۳۳
2 . كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه، ص۱۲۹
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رْضَعَتْهُ، 
َ
أ ثُمَّ  إِلَى غَارٍ،  بِهِ  فَذَهَبَتْ  بِهِ،  فَاذْهَبِي  لَهَا:  فَقَالَ  ابْنَكَ،  تَقْتُلَ  نْتَ 

َ
أ يَكُونَ  وَلَ  جَلُهُ 

َ
أ عَلَيْهِ 

هُ عَزَّ وَجَلَّ رِزْقَهُ فِي إِبْهَامِهِ فَجَعَلَ  ثُمَّ جَعَلَتْ عَلَى بَابِ الْغَارِ صَخْرَةً، ثُمَّ انْصَرَفَتْ عَنْهُ، فَجَعَلَ اللَّ
لَبَنًا«1؛ »پس هنگامی که مادر ابراهیم او را به دنیا آورد، پدرش خواست که  فَيَشْرَبُ  هَا  يَمُصُّ
او را به نزد نمرود ببرد، پس زنش به او گفت: پسرت را به نزد نمرود نبر؛ چراکه او را می‌کشد، 
بگذار من او را به یکی از غارها ببرم و در آن بگذارم تا وقتی که اجلش برسد و تو خودت پسرت 
را نکشته باشی، پس به او گفت: او را ببر، پس او را به غاری برد و شیر داد و سپس صخره‌ای 
بر دهانه‌ی غار گذاشت و برگشت، پس خداوند عزّ وجلّ روزی او را در شستش قرار داد، پس 
او شستش را می‌مکید و شیر می‌نوشید«. اما حدیث رسیده از آنان درباره‌ی غیبت صالح علیه 
السلام تنها از وقوع آن خبر داده و به علّت آن اشاره‌ای نکرده است2 و از این رو، نمی‌توان آن 
تَاكُمْ 

َ
أ »مَا  آنان که فرموده‌اند:  به سخن  توجّه  با  با کتاب خداوند دانست؛ خصوصاً  را منافی 

به شما رسید که کتاب  ما  از  بَاطِلٌ«3؛ »هر حدیثی  فَهُوَ  هِ  اللَّ كِتَابُ  قُهُ  يُصَدِّ لَ  حَدِيثٍ  مِنْ  ا  عَنَّ
هِ  خداوند آن را تصدیق نمی‌کند، آن باطل است« و فرموده‌اند: »كُلُّ حَدِيثٍ لَ يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّ
ندارد، مزخرف است«؛ همچنانکه  موافقت  با کتاب خداوند  که  زُخْرُفٌ«4؛ »هر حدیثی  فَهُوَ 
و اعصار  او در طول قرون  تا درباره‌ی علّت غیبت  ثابت نیست  السلام  جاودانگی خضر علیه 
قَبْلِكَ  مِنْ  لِبَشَرٍ  جَعَلْنَا  وَمَا  است:  فرموده  صراحت  به  خداوند  چراکه  شود؛  گفتگو  گذشته 

5؛ »و برای هیچ انسانی پیش از تو جاودانگی قرار ندادیم«. الْخُلْدَ ۖ

از اینجا دانسته می‌شود که کتاب خداوند و عترت پیامبرش هر دو، غیبت خلیفه‌ی خداوند 
را نتیجه‌ی ترس او از کشته شدن دانسته‌اند که نتیجه‌ی استیلاء ظالمان و عدم حمایت کافی 
مردم بوده است و با این وصف، انداختن بار مسؤولیت آن بر گردن خداوند با این ادّعا که او آن 
را خواسته و سبب شده است، افتراء بر او محسوب می‌شود و افتراء بر او گناهی بسیار بزرگ 
مُبِينًا6؛  إِثْمًا  بِهِ  وَكَفَى   ۖ الْكَذِبَ  هِ  اللَّ عَلَى  يَفْتَرُونَ  كَيْفَ  انْظُرْ  است:  فرموده  چنانکه  است؛ 
و  است«  کافی  آشکار  گناهی  عنوان  به  آن  و  می‌زنند  افترا  خداوند  بر  چگونه  که  »بنگر 
لِلْعَبِيد7ِ؛ »آن به سبب چیزی  مٍ  لَيْسَ بِظَلَّ هَ  اللَّ نَّ 

َ
وَأ يْدِكُيمْ 

َ
أ مَتْ  بِمَا قَدَّ ذَلِكَ  فرموده است: 

نیست«.  بندگان  به  کننده‌ی  ستم  خداوند  و  است  فرستاده  پیش  خودتان  دستان  که   است 

1 . الكافي للكليني، ج۸، ص۳۶۷؛ كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه، ص۱۳۸
2 . بنگرید به: كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه، ص۱۳۶.

3 . المحاسن للبرقي، ج۱، ص۲۲۱
4 . المحاسن للبرقي، ج۱، ص۲۲۱؛ الكافي للكليني، ج۱، ص۶۹

5 . الأنبیاء/ ۳۴
6 . النّساء/ ۵۰

7 . آل عمران/ ۱۸۲



6

همانا شیطان این گناه بسیار بزرگ را در نظر مردم زینت داده است تا آنان را از زمینه‌سازی 
برای ظهور خلیفه‌ی خداوند باز دارد و اینک تلاش علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله 
تعالی متمرکز بر آن است که آنان را از این جهل و غفلت بیرون آورد، باشد که به زمینه‌سازی 

برای ظهور خلیفه‌ی خداوند اقدام کنند.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/11213/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

